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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ

و الصلاةُ علیٰ خیرةِ الله المُنتجبینَ محمدٍ و آله 

 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ

  

  

امروز بحث مستمر راجع به حدیث شریف 
كنیم و به مناسبت حال و عنوان را موقتاً قطع می

ضیه شده است به مطلب سؤالاتی كه راجع به این ق
شاءالله اگر خداوند توفیق پردازیم. اندیگری می

بدهد از جلسه بعدی همان بحث سابق را ادامه 
 دهیم.می

چه در قبل از ماه مبارك رمضان و چه بعد از آن 
طور مستمر و حتی در خود ایام ماه مبارك، رفقا به

كردند كه چه كنیم حالمان این سؤال را از حقیر می
ماه مبارك دوام و ثبات داشته باشد؟ البته مناسب  در

بود راجع به این مسئله قبل از ماه مبارك صحبت 
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مناسبت شاید الان هم بی حالكلّ علیبشود ولی 
ایم و تصور بر این نباشد، چون از ماه رمضان درآمده

ایم و آن های عادی قرار گرفتهاست كه در ماه
بط تغییر پیدا کرده وهوای ماه مبارك و كیفیت رحال

كردم كه است. دیشب که راجع به این مسئله فكر می
آیا همان حدیث شریف را ادامه بدهیم یا اینكه به این 
مطلب بپردازیم، دیدم كه شاید این مسئله أولی و 

 أنسب باشد.

نحوۀ حفظ و تداوم بخشیدن به حالات 
 معنوی

وهوای دیگری طبعاً در ماه مبارك رمضان حال
بیند و است و انسان خود را در وضعیت دیگری می

قهراً ارتباطات و كارهای او به مناسبت شرایط ماه 
كند و به همان كیفیت در حال او مبارك تغییر پیدا می

گذارد. حال صحبت در این است كه چه هم تأثیر می
د و منحصر به همان كنیم آن وضعیت استمرار پیدا كن

ایام خاص نباشد؟ روایتی مأثور از رسول اكرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم است كه بزرگان در السنه خود 
خیلی بر آن تكیه داشتند و به شاگردان خود این 

كردند كه بیانگر كیفیت استفاده از مطلب را بیان می
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ایام مخصوصه و اوقاتی است كه نظر و عنایت 
در آن اوقات و ایام یا لیالی به بندگانش  پروردگار

بیشتر و خصوصیت و ویژگی خاصی در این ایام و 
لیالی برای افراد و بندگانش قائل است. مضمون 

 روایت این است:
؛ألا و أنّ لله فی أیاّم دَهرِكم نَفحاتٌ ألا فَتعََرّضوا لها ولا تعَرّضوا عنها

1 
خاصیّراّخصوصیتیّبخشیدهّكهّآنهاّخدایّمتعالّدرّطولّمدتّعمرتان،ّاوقاتّ»

راّازّسایرّایامّمتمایزّكردهّاست.ّمواظبّباشیدّكهّاینّاوقاتّوّخصوصیاتّراّ
حفظ،ّضبطّوّنگهداریّكنیدّوّنگذاریدّازّدستّبروندّوّمباداّغفلتّكنیدّكهّازّ

 «دستّخواهندّرفت.

أنّ للّه فی ایّام »توضیح حدیث شریف 
 «دَهرِکم نفحات

ل و متعارف است، راجع به طوری كه متداوآن
كه در ایام اند كه مقصود از نفحاتی این مسئله فرموده

خصوص هایی بهها یا روزها و شبآید، ماهدهر می
است كه عنایت پروردگار در آنها با سایر ایام تفاوت 
دارد. مثلًا درباره ماه رجب تأكید زیادی شده، ماه 

الحجه ذیرمضان آثار بسیاری دارد یا راجع به دهه 
القعده كه در پیش داریم، تأكید خاصی و حتی ماه ذی

های ها، شب جمعه و شبشده است. دربارۀ شب
قدر روایاتی آمده است. این معنایی است كه راجع 

                              
، با 24؛ رساله لبّ اللباب، ص 234، ص 19المعجم الکبیر، طبرانی، ج  1

 قدری اختلاف در مصادر.
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جهت ها بیان شده و بیبه خصوصیت آن لیالی و ماه
ها یا حتی امكنۀ هم نیست. طبعاً انسان آثار این زمان

فهمد. در خود كند و میخصوص را درك میبه
مكان این آثار پیداست؛ وقتی انسان به جایی كه 

كند كه قلبش معصیت است برود احساس می
گرفت. انسان در جایی كه در آن عبادت است 

که كند روحش باز شده است. همیناحساس می
گیرد هایی كه در آنها معصیت انجام میانسان به مكان

كند، ال خود احساس میشود تغییر را در حوارد می
مگر اینكه فردی باشد كه چندان نسبت به این مطالب 
اطلاعی ندارد. صحبت با افراد هم خیلی عجیب 

 است.

تأثیرات ازمنه و امکنۀ مختلف بر حال 
 انسان در عبادات

 فرمودند:مرحوم قاضی می
مدیگرّهاّباّهخواهیدّحالیّپیداّكنید،ّحتیّممکنّاستّدرّیكّمنزل،ّاتاقوقتیّمی

تفاوتّداشتهّباشند؛ّانسانّدرّاتاقیّحالّتوجهّبیشتریّداشتهّباشدّوّدرّاتاقیّكمتر،ّ

اتاقتانّراّعوضّكنیدّوّبرویدّدرّجاییّدیگر.
1 

                              
 ، به نقل از علامه لاهیجی انصاری:302عطش، ص  1

همیشه در یک مسجد نماز نخوانید، به :[ فرمودندآیت الله قاضی می»]
مساجد دیگر نیز بروید و هرجا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید و 
هرجا دیدید حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به 

 «.مسجد دیگر انتقال یابید
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ناك یا اینكه ممكن است زمین آن منزل شبهه
باشد یا مشكلی در آن باشد كه اثر مستقیم بر ملكوت 

ان آن منزل و مكان بگذارد و ازآنجاكه توجه انس
عبارت است از اتصال انسان با ملكوت، این دو 

گیرند و انسان ملكوت با هم در تعارض قرار می
تواند به آن صفای ملكوتی خودش برسد. این نمی

مسئلۀ خیلی روشنی است و شاید برای همه افراد 
 اتفاق افتاده باشد.

طور است. علت اینكه خداوند زمان هم همین
ّفرماید: ﴿وَسَبِّحمی ّحَمبِ ۡ  ّدِ رَبِّكَ قَبۡ  لَ طُلُوعِ ۡ 

ّٱلشَّم ّسِ وَقَبۡ  خاطر خصوصیتی به  1لَ غُرُوبِهَا﴾ۡ 
است كه موقع طلوع آفتاب و هنگام غروب وجود 
دارد؛ چه چشم انسان به خورشید بیفتد یا نیفتد، چه 

ها ها را ببندد یا باز كند، تفاوتی ندارد. بعضیپنجره
دیدن خاطر كیفیت گویند که این خصوصیت بهمی

شود انسان است که حالت بهجت برای انسان پیدا می
كند. حالِ هنگام صبح و هنگام و مسئله فرق می

                              
 :543، ص 2ت قرآن، ج . نور ملکو130( آیه 20سوره طه ) 1
و قبل از آنکه آفتاب طلوع کند و قبل از آنکه غروب نماید، با حمد و ستایش »

 «.پروردگارت او را تسبیح کن
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غروب متفاوت است، انسان در صبح حالی دارد و 
 در غروب، حال دیگری دارد.

ضرورت رعایت زمان مخصوص در 
 خواندن ادعیه

دعای صباح را باید صبح خواند نه غروب؛ حالا 
ها را عوض كنیم و مثلًا دعای سِمات اگر ما جای این

اش را كه برای غروب است صبح بخوانیم، نتیجه
شود. كیفیت دعا و عبارات و كیفیت برعكس می

توجه در دعای صباح به نحوی است و در دعای 
سمات به نحوی دیگر است. این کار درست مثل این 
است كه دارویی را كه برای شما مفید است كنار 

روی ضدش را بخورید؛ تأثیر خلاف بگذارید و دا
 دارد.

تصور نكنید که چون در همۀ این ادعیه، الله و 
خدایا هست پس تفاوتی ندارند؛ نه، ربّ و ای

هركدام از آنها جایگاه خاص خودش را دارد و اگر 
كند و این انسان متوجه نباشد، مطلب تغییر پیدا می

اء و مسئله مربوط به عالم اسرار که كیفیت نزول اسم
صفات الهی و ورودشان در این عالم به چه نحو است 

تواند هر چیزی را سَرخود باشد. انسان نمیمی
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 كند عمل كند.بخواند و هر چیزی را که ادراك می
نفْس انسان در صبح حالت بها و بهجت را 

طلبد و در غروب هم به همین كیفیت است. این می
وری كه طنحوه گردش و طلوع و غروب آفتاب همان

تأثیری بر عالم ماده و اشیایی كه در عالم ماده هست 
نظر جنبه مثالی و ملكوتی نیز تأثیر گذارد، از نقطهمی

خاص به خود را در همان وضعیت دارد. حالات و 
توجهات انسان باید بر این اساس شكل پیدا كند و 
 نحوه ارتباط انسان باید راجع به مسئله تغییر پیدا كند.

و مکان در کیفیت تأثیر سلسلۀ  نقش زمان
 علل بر ملکوت انسان

در این مطلب شكی نیست كه مكان و زمان دو 
عامل مهم برای كیفیت تأثیر سلسلۀ علل و معلولات 

که از بر عالم ملكوت و مثالی انسان هستند. چنان
نظر ظاهری نیز وضعیت انسان در روز با شب از نقطه

بدن برای هضم  نظر مزاجی متفاوت است و استعداد
غذا، در روز است نه در شب. كیفیت كار و عمل 

كند. سلسلۀ عصبی انسان هم در روز و شب فرق می
چرا سفارش شده که در شب غذای سنگین نخوریم 

همه روایت داریم که در شب غذای سبك و این
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بخورید، زودتر بخوابید و صبح زودتر برخیزید؟ چه 
ب و كبد و سایر كند؟ معده و روده و قلفرقی می

اعضا که همان هستند و از اعصاب هم که چیزی كم 
نشده است. حتی اگر در روز هم چیزی نخورید، باز 

كند. غذا را باید در شب كیفیت جذب غذا فرق می
در روز خورد تا جذبش بهتر باشد و باید در اول روز 
خورد كه آمادگی برای جذب بیشتر است. حال اگر 

از صبح تا شب چیزی نخوردیم و  انسان بگوید ما كه
روزه گرفتیم، پس آنچه را كه باید در ظهر بخوریم 

خیر، در چنین وضعیتی باز به خوریم! نهدر شب می
كننده بدن فشار معده و آن سلسله و متابولیسم هضم

واسطه شرایطی كنند و این بهآید، تغییر پیدا میمی
 است كه در اختیار ما نیستند.

موازین عقلی و شرعی در لزوم رعایت 
 سیر باطنی انسان همچون سیر ظاهری او

خداوند متعال سیستم بدن را به نحوی خلق 
فرموده است كه با شرایط محیط شكل پیدا كرده و ما 
جدای از شرایط محیط نیستیم. بدن در شب به 

شود تازه استراحت احتیاج دارد، ولی شب كه می
آنجا برو، این  شود! اینجا برو،حركت ما شروع می
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مجلس و آن مجلس تا ساعت یك، دو، سه و نزدیك 
خواهیم جبران خوابیم و میوقت روز میصبح؛ آن

ریزد و كار و مسیر هم میچیز بدن را بهكنیم! این همه
 كند.خلقت را تعطیل و در آن اشکال ایجاد می

خواهم خدمتتان عرض كنم، این مطالبی كه می
خواهیم به آن مقدمه است برای مرتبۀ بعد كه می

نظر ظاهر باید طور كه از نقطهبرسیم. پس همان
وضعیت و كارها و اعمال خود را بر طبق دستورات 
شرع منطبق كنیم كه بتوانیم بهتر و بیشتر به صحت و 

ظر باطن نیز نسلامتی و عافیت ظاهر برسیم، از نقطه
ای وارد و تغییر و اگر به این نحوه عمل، خدشه

تحولی پیدا بشود قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. اگر 
الطلوعین بخوابیم، جای استراحت در شب، بینبه

 ریزد.هم میچیز را بهكند و همهخدشه وارد می

الطّلوعین حتّی تأکید بزرگان بر بیداری بین
 برای کودکان

حوم آقای حدّاد شنیدم كه به مرحوم خودم از مر
حتی اطفال : »فرمودندـ می رضوان الله علیهما آقا ـ

الطلوعین و از هنگام طلوع فجر خردسالتان را در بین
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این سخن فردی عادی نیست، سخن   1«.بیدار كنید
. شخصی است كه به سرّ عالم تكوین رسیده است

 ایشان پزشك نبود كه اگر امروز كتاب عوض بشود
هایش تغییر پیدا كند و براساس علوم تمام نظریه

! چقدر آرا در طب فرق كرده است. تجربی نظر بدهد
شود و آرای بار آرا كنار ریخته میهر چندسال یك

طور ای هم نیست و باید اینآید؛ چارهجدید می
باشد، چون علوم بشر تجربی هستند، ولی اولیای 

آنها به . نندكخدا براساس علوم تجربی صحبت نمی
اند ولو اینكه برخی بگویند حقیقت و سرّ عالم رسیده

خُب اگر نیست، هرطور که ! طور نیستكه نه، این
: گویندصد سال بعد می! خواهید عمل كنیدمی

خب از اول گوش بده «. دادبیداد، اشتباه كردیمای»
طور درباره همین. دادبیداد را بعداً نگوییکه این ای

حت، غذاها و ارتباطات، مسائلی هست كیفیت استرا
طور مشروح راجع شاءالله بهكه بعداً خواهد آمد و ان

 .به آنها صحبت خواهد شد

                              
 :139روح مجرّد، ص  1
الطّلوعین بیدار فرمودند: فرزندان و اهل بیت را عادت دهید که بینمی»

 «باشند.
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نزول رزق معنوی و نفحات پروردگار در 
 الطّلوعینبین

حتّی : »فرمایندقدر دقیق است كه میمطلب این
اطفال را هم بیدار نگه دارید، زیرا رزق معنوی انسان 

فی »شود این می  1«.شودلطّلوعین نازل میادر بین

آن رزق معنوی كه باید از عالم . «ایاّم دهرِكُم نفَحات
بالا تنازل كند و در نفس قرار بگیرد، در همان بالا که 

خواهید به شود بایستد. این غذایی را كه شما مینمی
منزل رفیقتان ببرید، اگر از منزل حركت کنید و سر 

رسد. وقت به دست رفیق نمیكوچه بایستید، هیچ
ها رسد كه خیابان و كوچهوقتی غذا به دست او می

را طی كنید و دم منزلش برسید و در بزنید. اگر صد 
سال هم پشت در بایستید باز این غذا و هدیه به رفیق 

وقت كه در زدید و او در را باز كرد آنرسد؛ وقتینمی

                              
 :343، ص 1بصائر الدرجات، ج  1
ّبنِّالحُسَینِّوَّعَصافیرُّعَلىَّالحائِطِّحَمزَّعَنّأبی» ةَّقالَ:ّكُنتُّعِندَّعَلی 

یا اباحَمزَةَ أتدَری ما یقَلُنَ قالَ یتَحََدَّثنَ أنَّ لَهُنَّ وَقتٌ ”قبُالَتهَُّیَصِحنَّفقَالَ:ّ
یسَألنَ فیهِ قوتهَُنَّ یا أباحَمزَةَ لا تنَامَنَّ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ فإَنیّ أكرَهُها 

مُ فی ذلَِكَ الوَقتِ أرزاقَ العِبادِ وَ عَلىَ أیدینا یجُریها.لكََ   «“ إنَّ اللهَ یقُسَِّ
ابوحمزه گوید: نزد امام زین العابدین علیه السلام بودم، در حالی »ترجمه: 

دانی چه ای اباحمزه می”ها روی دیوار بودند. حضرت فرمود: که گنجشک
قتی معین است. ای اباحمزه! گویند برای درخواست روزی وگویند؟ میمی

پسندم. زیرا قبل از درآمدن خورشید نخواب که من آن را برای تو نمی
کند و به دست ما جاری خداوند در این موقع روزی را بین بندگان تقسیم می

 )محقق(« نماید.می
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 گویید بفرما.می

 الطّلوعینر رزق بینتأثیر اعمال روز قبل ب
كند، برای این رزق معنوی كه از آن عالم تنازل می

هر فردی حصه و سهمیه خاصی است که با سلسله 
شود و اینکه چه مسائلی در این راستا علل تعیین می

داند! كم و زیاد گیرد را فقط خدا میانجام می
شدنش، شدت و ضعفش و نحوه پایین آمدن و شكل 

لهی در قالب قَدَر و ارتباط این گرفتن آن قضای ا
مسئله با كارهایی كه ما در طول روز و شب انجام 

دهیم، ارتباطمان با افراد، اینکه آیا در شب نماز می
خواندیم یا نخواندیم، آیا در شب غیبت كردیم یا 
نكردیم، آیا شب را به اطاعت خدا گذراندیم یا به 
معصیت خدا، تمام اینها در آن مقداری كه 

شود گذارند و این میآید تأثیر میالطّلوعین میینب
 رزق برای فردا.

تعلّق شب به روز بعدش و اعتبار تاریخ 
 قمری در اسلام

در شرع و اسلام، شب به روز بعد تعلق دارد نه 
به روز قبل. در فرهنگ غرب، شب به روز قبل از 
خودش تعلق دارد و مثلًا به شبِ شنبه كه امشب 
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ها در فارسی هم شب! بعضیجمعه گوینداست، می
شب شب و شنبهكنند. ما جمعهاین را استعمال می

نداریم، بلکه شبِ جمعه و شب شنبه داریم. 
شب یعنی چه؟! شب یكشنبه صحیح است نه شنبه
شب، زیرا با حلول هلال، ماه جدید شروع شنبه

كه هلال طلوع كرد، با خودش شود؛ یعنی وقتیمی
 ورد.آماه جدید را می

پیوند عمیق مسائل تکوینی و اعتباری در 
 شریعت اسلام

تمام اینها از اینكه مسائل اعتباری با مسائل 
کند. تكوینی پیوند و گره خورده است حکایت می

كه در شرع، رؤیت هلال ماه حاكی از دخول وقتی
شهر جدید است، بنابراین در عالم تكوین و نزد 

گیری ماه، ماه شمسی پروردگار هم میزان برای شكل
 نیست؛ ماه شمسی عبارت است از گردشی. فرض

كنید كه فلان كهكشان که صدمیلیارد سال نوری با ما 
گردد. این به ما چه ربطی دارد؟! یا فاصله دارد، می

ای در كهكشانی كه صدمیلیون یا ستاره
میلیون سال نوری با ما فاصله دارد دور دویست

گردد، آیا ما این را میزان برای كار خورشید می



_________________________________________________________________ 

15 

ست. خودمان قرار بدهیم؟! این لغو و عبث ا
سیارات، زحل، عطارد، مشتری و منظومه شمسی به 

چرخند و این به ما ارتباطی ندارد. دور خورشید می
گردش عطارد و زحل به دور خورشید چه ارتباطی 
به ما دارد؟! این گردش و حركتی است كه خدای 
متعال براساس مصلحت و حكمتش خلق كرده است 

ا تعیین شده، و هركدام از اینها در مسیری كه برای آنه
 در حال حركت هستند و ارتباطی به ما ندارند.

طور که روز و شب هم گردشی هستند كه همان
زمین به دور خودش دارد و وقتی که از این نقطه به 

كنند که نقطه بعدی برسد، این را یك دور حساب می
اگر مواجه با خورشید قرار بگیرد، روز است و اگر 

د شب است. ولی گردش پشت به خورشید قرار بگیر
زمین به دور خورشید از نظر شرع و از نظر حساب، 
جایگاهی ندارد؛ چه زمین یك دور به دور خورشید 

 بگردد یا ده دور!
که گردش زحل و عطارد به دور خورشید چنان

نظر ترتّب احكام ارتباطی با ما ندارد، گردش از نقطه
از اول زمین به دور خورشید هم ارتباط ندارد. اینکه 
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شود و در آخر برج حَمَل، سال شمسی شروع می
شود، نه نماز را خداوند حوت، این حركت تمام می

بر آن مترتب كرده و نه حج را و نه رمضان و ماه 
 رجبش را.

های حقیقی و استواری احکام شرع بر پایه
 نه اعتباری

 سناتوری در زمان شاه گفته بود:
هستندّبهترّاستّبرایّانجامّمناسكّوّرفتنّبهّمأمورینّدولتّوّافرادیّكهّشاغلّ

 الحجهّاست،ّدرّتابستانّبروند،ّچونّتعطیلاتّاست!سفرّحجّكهّدرّماهّذی

ایشان خیال كرده بود كه حج عملی عبادی است 
تواند انجام بدهد! كه انسان در هرموقع بخواهد می

الحجه در زمستان واقع شد، انسان مثلًا اگر ماه ذی
خیر، در را در تابستان انجام بدهد! نهتواند آن می

شرع، حركت زمین به دور خورشید اصلًا ملاك 
درآوردی است؛ یعنی منجم ای مننیست و مسئله

دور زمین را به دوازده قسمت تقسیم كرده و اسم هر 
كه خورشید در قسمت را برج گذاشته است، وقتی

گیرد اسمش را حَمَل گذاشته كه این برج قرار می
كه خورشید در آن گویند فروردین؛ وقتیوزه میامر

گیرد اسمش را حوت گذاشته كه امروزه برج قرار می
گویند اسفند. چون در زمان سابق، زمین را ثابت می

عكس دانستند ولی حالا بهو خورشید را متحرك می
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گویند زمین متحرك است و خورشید شده و می
اول تابستان  توانیم گردش خورشید را ازثابت. ما می

شود و نه حساب كنیم؛ نه جایی از آسمان خراب می
جای اینكه بگوییم ابتدای گردش آید! بهزلزله می

زمین از فروردین و از اول برج حمل است، بگوییم 
از اول اسد یا از اول سه ماه گذشته است. یا حتی 

فروردین  26توانیم ابتدای حركت زمین را از می
 ای اعتباری است.سئلهحساب كنیم و این م

نه چرخش زمین دست ماست كه آن را در جایی 
نگه داریم و از آنجا قِلَش بدهیم و نه مداری كه زمین 

شکل گردد به دست ماست، بلکه چند نفر بهدر آن می
اند که ما اولین نقطه درآوردی و شكمی گفتهمن

ها هم دهیم و امروزیحركت زمین را حمَل قرار می
اند. آیه كه نازل نشده! فروردین گذاشتهاسمش را 

فروردین قرار  25خواهیم روز اول را اصلًا ما می
فروردین  25بدهیم و تقویمی درست كنیم که در آن 

فروردین سال بعد ختم  24روز اول سال شود و به 
دهیم که خورشید و كواكب از شود و قول هم می

اوز مسیر خودشان به اندازه سرسوزنی انحراف و تج
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نكنند! اگر اول سال را چهاردهم دی یا پانزدهم مرداد 
هم قرار بدهید، هیچ تفاوتی ندارد، زیرا تاریخ 

 شمسی صرفاً براساس تخیل است.

اساس نوروز بر تخیلات و دوری از تعقل 
 است

اند! نوروز حالا ببینید براساس این تخیل چه كرده
اند، هم ریختهاند، زمین و آسمان را بهدرست كرده

اند و كاری اند، آیه نازل كردهروایت جعل كرده
اند كه نوروز از روز غدیر و تمام اعیاد و كرده

چنان فراتر و بالاتر رفته است كه های ما آنارزش
توان آن را پایین كشید! همه براساس اصلًا نمی

ها سبز خیال، كه روز اول حَمَل و فروردین علف
قرار است ما شوند! چشممان روشن! مگر می

ها خاطر علفخوار باشیم كه جشن بگیریم و بهعلف
خوشحال بشویم؟! لابدّ آنهایی كه علفشان سه ماه 
قبل درآمده باید سه ماه قبل جشن بگیرند و آنهایی 
كه در مناطق سردسیر هستند و علفشان سه ماه بعد 

آید باید دیرتر جشن برگزار کنند! مگر در درمی
عكس بی، گردش خورشید بهكشورهای منطقه جنو

نیست؟! مثلًا الان ما در ماه هشتم هستیم و هوا رو به 
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رود، اما مناطق جنوبی، یعنی مناطقی كه سرما می
جزء اقیانوس اطلس جنوبی و اتلانتیك جنوبی 

روند، پس نوروز آنها هستند، الان به سمت گرما می
گرفتند. موقع جشن مییك ماه قبل بوده و باید آن

ز ما اول فروردین است و نوروز آنها یك ماه نورو
 شود!تر! ببینید چه شیرتوشیری میقبل

خاطر این است كه ما عقل خودمان همۀ اینها به
آید، باید ایم. علف درمیرا به تخیلات سپرده

خوشحال بشویم! بُز باید خوشحال بشود، بالا بپرد و 
مقام و پریم! یعنی از درخت بالا برود، ولی ما بالا می

ایم! موقعیت خودمان را به مقام حیوان تنازل داده
اش را دارم که در واقعاً عجیب است! من روزنامه

كیلویی و وزیر با آن هیكل دویستزمان شاه نخست
پرید و اش، با عصا از روی آتش میوضعیت كذایی

برد كه کار میآن عبارات بسیار زشت و پست را به
هم نبود، چه برسد به  حتی در شأن انسانی عادی

هایش حساب فردی سیاستمدار که روی حرف
خوردم كه این كنند! واقعاً بر انسانیت تأسف میمی

مملكت ما و جریانات سیاسی آن را چه افكاری 
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گردانند و چه عقولی درصدد رشد و رُقاء ملت می
این مملكت بودند! آن كسی كه بخواهد سنن باستان 

احیا كند، چگونه ممكن را براساس این تخیلات 
است که بتواند مملكت و ملتی را در راه صلاح 
معنوی و رشد هدایت کند؟! نه صلاح ظاهری و 
شكم و سایر تفریحات و تلذذات که دیگران هم از 

آیند. حرکت در مسیر تنوعات و اش برمیعهده
ای نیست و شاید هر تلذذات، كاری ندارد، مسئله

ه جلوتر برود از نظر مردم شخصی که بتواند در این را
تر باشد. اما آن فردی كه صلاح معنوی و رشد موفق

فكری و علمی و معنوی را در نفوس افراد مد 
آید نظرقرار بدهد، چگونه با این تخیلات جور درمی

شود با این توهمات، این قضیه رشد پیدا و چگونه می
وكنار طرف و گوشهطرف و آنبكند؟! الان هم در این

شنویم که شخصی هفتاد ها را مییا همین حرفدن
ور است سال دارد ولی باز در همین تخیلات غوطه

كند و شود، آتش روشن میو شب چهارشنبه كه می
گوید احیای سنن قدیم است! این کارها پرد و میمی

غیر از اسراف و مواجهه با انواع خطرات و مهالك و 
و دیدیم، چه  بینیمایجاد ناامنی و اضطرابی كه می
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ثمری دارد؟! این کارها از ملتی با فرهنگ، بسیار 
بسیار بعید است و بیشتر سزاوار ملتی وحشی و 

وقت ما به فرهنگ است. آنادب و بیتربیت و بیبی
داشتن عنوان پاساین مسائل افتخار كنیم و آنها را به

و احیای سنن گذشتگان به حساب بیاوریم! اینها همه 
 1خیلات است.خیالات و ت

لزوم توجه به تاریخ قمری در برگزاری 
 مراسمات

ماه در اسلام، ماه قمری است و به ماه شمسی كار 
السلام را باید ندارند. شهادت سیدالشّهدا علیه

براساس سال قمری حساب كنیم. برخی حساب 
كرده بودند و متوجه شده بودند كه قضیه عاشورا در 

است، ولی آیا  روزهای گرم سال اتفاق افتاده
حالا كه سیدالشّهدا در روز  توانیم بگوییممی

عاشورای فلان ماه شمسی به شهادت رسیده است، 
پس ما هم براساس سال شمسی مراسم برگزار 

السلام کنیم؟! این درست نیست و رسم ائمه علیهم
های شمسی بر این نبوده كه روز عاشورا را در ماه

                              
 جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب نوروز در جاهلیت و اسلام. 1
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كننده از ماه قمری تبرگزار کنند. خود عاشورا حكای
های قمری هستند. است و محرم و صفر از ماه

های قمری السّلام همه منطبق با ماهولادت ائمه علیهم
های شمسی است و در تاریخ اسلام، ارزشی برای ماه

 های قمری است.ها برای ماهنیست و همۀ ارزش

 تعیین مقدّرات هر روز، از ابتدای غروب
ل جدید، شهر و ماه جدید بنابراین با دخول هلا

شود و دخول هلال، در اول غروب است. متولد می
پس اول غروب برای فردا است نه برای روز قبل. بر 
این اساس، كیفیت نزول مسائل معنوی و مقادیر الهی 
برای افراد هم از اول غروب است؛ یعنی اگر انسان 
بخواهد سرنوشت خوبی برای فردای خود قرار 

ز اول غروب مواظب باشد که سخن بدهد، باید ا
جا نگوید، نه اینکه هرچه خواست انجام دهد و بی

گمان کند که از اول طلوع فجر که نماز صبح را 
طور نیست. شود! نه، اینخواند، روز شروع میمی

عنوان رزق معنوی برای الطلوعین بهآنچه در بین
شود، از اول غروب آفتاب شكل گرفته انسان نازل می

 ت.اس
ای را برای رفیقتان مثل اینكه شما بخواهید هدیه
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روید که رفیقتان اید و میببرید؛ سه كیلو سیب گرفته
را ببینید و این سه كیلو سیب را هم برایش ببرید. یا 

خواهید به منزلش ببرید. اید و میاینکه شیرینی گرفته
پرسد: رسید که میدر مسیر به یكی از دوستانتان می

این مقدار شیرینی و میوه »گویید: می« ید؟چه گرفت»
دهید. سپس و بعد یكی از آنها را به او می« امرا گرفته

دهید، تا اینکه رسید و یكی هم به او میبه فقیری می
رسید، فقط دوتا سیب وقتی به منزل رفیقتان می

برایتان باقی مانده است! یا اینكه دو کیلو شکر 
د، اما متوجه نیستید این اید که به منزل ببریخریده

دهید باعث پارگی این ظرف حركتی كه انجام می
هایی كه ریزد و براساس حركتشود و شکرها میمی

وزیاد دهید این میزان ریزش شکرها كمانجام می
بینید نیم كیلو رسید میکه به منزل میشود. وقتیمی

 از بین رفته یا نیم كیلو باقی مانده است.
سان از هنگام غروب آفتاب، آن نحوه عمل ان

وزیاد الطلوعین فردا برسد كمرزقی را كه باید در بین
دفعه كند. اگر با فرد نامناسبی صحبت كرد، یكمی

الطلوعین شود و فردا در بینآن رزق نصف می
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قسمتش نصف است نه بیشتر؛ رزق روز بعد هم روز 
ثش بینید دوثلدفعه میآید. اگر غیبتی كرد یكبعد می

چیز برای رفت، تا جایی كه ممكن است هیچ
الطلوعین باقی نماند. بنابراین انسان باید در شب، بین

هایش، خودش را برای فردا آماده كند؛ صحبت
اش، ارتباطاتش، نحوۀ عبادتش، همه اینها مطالعه

 برای آن مسئلۀ فردا مؤثر هستند.

أنّ للّه فی »معنای صحیح حدیث شریف 
 «نفحات ایّام دَهرِکم

لذا بعضی از بزرگان این روایت را چنین معنی 
ألا و »طور نیست كه منظور روایت اند که اینكرده

أنّ لله فی أیام دَهرِكم نفحات ألا فتَعَرَّضوا لها ولا 

اوقات خاصی در سال باشد که   1«تعَرّضوا عنها
انسان آن اوقات خاص را باید مواظبت كند؛ مثلاً دهه 

های قدر. نه، ه مبارك رمضان یا شبالحجه یا ماذی
آن اراده پروردگار بر نزول فیض از ناحیۀ او وقت و 

تواند آن را در تحت مكان معینی ندارد و انسان نمی
معیار و ملاك قرار بدهد. بالاخره در هنگام نزول این 

                              
، با 24؛ رساله لبّ اللباب، ص 234، ص 19نی، ج المعجم الکبیر، طبرا 1

 قدری اختلاف در مصادر.
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نخواهی با یک مكانی یا یک زمانی مسئله خواهی
نبال این بگردیم دمواجه خواهد شد؛ یعنی ما نباید به

آید که خودمان كه چه ساعتی از روز، این فیض می
را برای آن ساعت آماده كنیم؛ این غلط است و چنین 
چیزی وجود ندارد. همچنین نباید دنبال این بگردیم 
كه چه روزی از ایام سال چنین نفحاتی هست و چه 

ها است. ممکن است ماهی از سال دارای این ویژگی
اید آن نفحه در در اینجا نشسته همین الان كه

جا بیاید، یا یك ساعت دیگر که از اینجا بیرون همین
رفتید، ممکن است آن نفحه در آن ساعت بیاید؛ این 

گنجد. زیرا كیفیت نزول مسئله در هیچ قالبی نمی
بركات از ناحیه پروردگار و مواجه شدنشان با سلسله 

یر و علل و اسباب در عالم ملكوت، اقتضای تغی
كنند. تحول و تبدل را هنگام ارتباطشان با نفس می

اینکه این بركت و عنایت از جانب پروردگار بیاید و 
مرتبه در خودش نفس را متوجه کند و انسان یك

خودش را  تغییر و تحول را احساس كند و وضعیت
با وضعیت قبل متفاوت ببیند، هیچ قانون و ملاكی 

شخصی در این لحظه دارد. ممكن است برای برنمی
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باشد و برای شخص دیگری پنج دقیقه بعد باشد؛ او 
نفسی دارد و این، نفس دیگری دارد، او حالی دارد و 
این حال دیگری دارد؛ ممكن هم است كه با هم 

كه در یك وضعیت منطبق باشند، یعنی دو نفس وقتی
كه در خصوص سالكین راه خدا وقتیقرار بگیرند، به

نظر ربط، در ند و حال آنها از نقطهمجلس واحد هست
یك سطح قرار دارد، در یك لحظه برای دو یا سه یا 

 آید.ده نفر پیش می
وقت راجع به این قضیه صحبت بود كه یك

چگونه ممكن است در یك مجلس برای چند نفر 
یك معنا پیدا بشود و برای بقیه پیدا نشود؟ مرحوم 

 ـ فرمودند: رضوان الله علیه آقا ـ
ّیكیّازّادلهّوحدتّوجودّراّمیاص توانیمّاینّمسئلهّقرارّبدهیمّكهّاگرّوجود،ّلاً

ایّواحدّنیستّپسّچطورّیكّاثرّدرّیكّآنّبرایّچندّنفرّاست؟!ّچطورّچنینّقضیه
ممکنّاست؟!ّپسّوجودّبایدّواحدّباشدّتاّدرّهنگامّتعلقّگرفتنّبهّافرادّوّصورّ

 ثلَِمّنشود.مختلف،ّآنّوحدتّخودشّراّازّدستّندهدّوّمُن

 این مسئله بسیار جای اهمیت دارد.
از آنجایی كه ممکن است در طول سال و 

های مختلف، این ایام تفاوت پیدا واسطه مناسبتبه
بكنند، لذا در این حرفی نداریم كه بالاخره در طول 

ها یا واسطه نوعی ارتباطات ممكن است ماهسال، به
د، ولی هایی داشته باشنها تفاوتروزها و شب

تری صحبت در این است كه این روایت، معنای كلی
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 دهد.را به دست می

آثار مسئلۀ امامت و ولایت در ایّام خاصی 
 گنجدنمی

درباره شب نیمه شعبان كه احیا مستحب است، 
 خواندم که شخصی گفته بود:در كتابی می

ستّوّحتیّرسولّالسلامّهمّبودهّااحیایّنیمهّشعبان،ّقبلّازّولادتّامامّزمانّعلیه
خداّصل یّاللهّعلیهّوّآلهّنیزّدرّشبّنیمهّشعبانّاحیاّداشتند،ّپسّاینّقضیهّاصلاًّ
بهّمسئلهّامامتّوّرسالتّمربوطّنیست،ّبلکهّواقعیتیّدرّعالمّتكوینّاستّكهّخداّ

 السلامّندارد.نظرّخاصیّبهّامشبّكردهّاستّوّارتباطیّبهّامامّزمانّعلیه

اند! مسئله امامت و ایشان خیلی اشتباه فرموده
گنجد. براساس سلسله ولایت كه در ماه و سال نمی

السّلام باید عالم قضا و قدر، ولادت امام زمان علیه
در این شب اتفاق بیفتد و آن تعلق ولایت پروردگار 
به این وجود مبارك، اقتضای خصوصیت در این 

اید احیا بگیرد، نه كند و حتی پیغمبر هم بشب را می
السلام اینكه چون ایشان بالاتر است و امام زمان علیه

فرزند ایشان بعد از یازده، دوازده نسل است، پس 
طور نیست. دیگر لازم نیست احیا بگیرند! نه، این

خصوصیت وجود آن حضرت اقتضای تمایز چنین 
كند که این شب، مورد عنایت خاص شبی را می

گیرد. پس همه افراد باید خودشان پروردگار قرار می
را با این عنایت تطبیق بدهند، حتی رسول خدا و 
امیرالمؤمنین علیهماالسلام؛ تفاوتی در این مسئله 
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نیست. در ماه رجب و لیالی قدر و سایر ایام دیگر 
هم همینطور است و در این مسئله شكی وجود 

 ندارد.
با توجه به مطالبی كه عرض شد، ویژگی خاصی 

واسطه آن ماه مبارك رمضان هست كه انسان به در
بیند، حالش وهوای خود را متفاوت میویژگی، حال

كند کند و مطلب تفاوت دارد و احساس میفرق می
كند و وضعیتش، های قبل فرق میکه این ماه با ماه

وضعیت دیگری است. این احساس، عبارت از 
ذیرایی پذیرایی پروردگار است. انسان باید به این پ

ارزش و قیمت بدهد، آن را پاس بدارد و از آن 
 اند:پذیرایی كند. در تعابیر بزرگان هست که فرموده

وهوایّاوّراّتغییرّشوندّوّحالهایّالهیّكهّبرّقلبّانسانّنازلّمیهاّوّجاذبهبارقه
عنوانّپیكیّازّجانبّپروردگارّبرّمنزلّقلبّاوّدهند،ّمیهمانانیّهستندّكهّبهمی

اندّوّبایدّاینّمیهمانّراّگرامیّداشت،ّپذیراییّكردّوّنگهّداشت.ّاگرّشدهنازلّ

آیند.روندّوّبیرونّمیانسانّآنهاّراّنگهّندارد،ّازّبینّمی
1 

داستان مرحوم سیّد بن طاووس دربارۀ 
 السّلامپذیرایی از فرستادۀ امام علیه

ـ از  رضوان الله علیه مرحوم سید بن طاووس ـ
السلام ارتباط داشت افرادی بود كه با امام زمان علیه

و از کسانی است كه ارتباطش با آن حضرت، 

                              
 .17رجوع شود به تذکرة المتقین، ص  1
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الثبوت است و كسی در آن شكی نكرده است. مسلّم
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ

سیدّبنّطاووسّآوردهّبود.ّسیدّبنّایّازّجانبّحضرتّبرایّشخصیّپیغامّوّنامه
كند،ّمقدمشّراّآورد،ّاحترامّمیكندّوّایشانّراّدرّمنزلّمیطاووسّدرّراّبازّمی

رودّدنبالّكارّگیردّوّمیكندّوّبعدّآنّنامهّراّمیدارد،ّبهّاوّتوجهّمیگرامیّمی
خودش،ّدرّاتاقّخودشّوّدرّآنّوضعیتّخودش.ّآنّمیهمانّدرّآنجاّبودّوّسی دّ

میشبّبر مرتبهّرسد.ّیكگرددّوّبهّكارهایّدیگرشّمیبَردّوّدوبارهّبرمیایشّغذاّ
وهوایشّفرقّكرد،ّدیگرّمثلّسابقّنیست،ّحالّبیندّعجب!ّحالهایّشبّمینیمه

نمازّوّدعاّندارد،ّحالتّقبضّپیداّكردهّاستّوّدیگرّآنّارتباطّنیست.ّمضطربّ
ّبهّایشانّگرددّوّوقتیّمتوسلّمیوّپریشانّمی ّمیشود، ّازّپیكّماّ»گویند: چرا

اینطورّپذیراییّكردی؟ّاینّفرستادهاین بود،ّاینکهّاوّراّ طورّبنشانیّایّازّناحیهّماّ
ّمیوهّجلویشّبگذاریّوّخودتّبرویّبهّکارتّبرسی،ّرسمّمیهمان نوازیّوّمثلاً

 نیست.

طور است؛ این خیلی عجیب و واقعاً هم همین
 است!

افتدّرویّدستّوّمشغولّخواندنّنمازّاست.ّمیبیندّمیهمانّآیدّوّمیخلاصهّمی
پرسدّکهّچهّشدهّاست؟!ّباّاینکهّمیهمانّازّسی دّناراحتّپایشّوّاوّهمّباّتعجبّمی

طرفّآمدهّنشدهّبودّولیّصحبتّدرّآنّمقصدّوّمنبعّوّمبدأّاست،ّاینّمطلبّازّآن
ّتوّاین ّاوقکهّچرا ّاستّتمام ّاوّبوده اتّطورّكردی؟ّخلاصهّدرّآنّمدتیّكهّبا

گذرند.كنندّوّازّاوّمیدهدّتاّاینکهّقبولّمیخودشّراّدرّخدمتّباّاوّقرارّمی
1 

كنید رفقا، خیلی مسئله مهم است! این توجه می
 گویند پذیرایی از میهمان.را می

حالات معنوی، میهمانانی از جانب 
 پروردگارند

خواهد، این حالی كه این هدیه الهی پذیرایی می
خواهد و انسان شود پذیرایی میبرای سالك پیدا می
چطور پذیرایی كند؟ باید آنچه . باید آن را نگه دارد

را كه موجب بقای آن است انجام بدهد و آنچه را كه 
عنوان سدّ و مانع در بقای مانع است و ممكن است به

گویند آن قرار بگیرد، ترك و رها كند؛ این را می

                              
 .521ـ  516، ص 2رجوع شود به نجم الثاقب، ج  1
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شود می پس حالاتی كه برای انسان پیدا. پذیرایی
حكم میهمان را دارند و انسان باید در نگهداری آنها 

كه برای افراد وقتی: »فرمودندبزرگان می. بكوشد
شود، نگذارند از دست برود، آن را نگه حالی پیدا می

این نگه داشتن خیلی مشكل است که انسان «. دارند
چطور حال خودش را نگه دارد؟ البته از طرفی هم 

م كه آسان است و تكلیف شاقی توانیم بگوییمی
نیست به شرطی كه مواظب باشیم و خود را گول 

كه كارهایمان را به نزنیم و در خلوت خود وقتی
. كشانیم، سر به زیر نیندازیم و رد نشویماستنطاق می

 .شود كه حال برای انسان بمانداین موجب می

ها برای دیدن آنچه قابلیت تمام انسان
 دیدرسول خدا می

ز رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت ا
 فرمایند:است كه می

لوَلا أنَّ الشّیاطینَ یحَومونَ حَولَ قلُوبِ بنَی 

اگر »  1ءادَمَ لرََأوا مَلكوتَ السّماواتِ وَ الأرض؛
چرخیدند و گردش آدم نمیشیاطین دور قلب بنی

                              
 :113، ص 4عوالی اللئالی، ج  1
لَو لا أنّ الشّیاطینَ یحَومونَ حَولَ قلَبِ ابنِ ” قالَّصل یّاللهّعلیهّوآله:»

 «“.آدَمَ لَنَظَرَ إلى الملكوت
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 «دیدند.كردند، آنها ملكوت آسمان و زمین را مینمی
خیدن یعنی دائم در مسائلی كه به او ارتباطی چر

ندارند فكر و خیال كردن، دائم در كارهای دیگران 
سرك كشیدن، خود را در مطالبی كه تعلقی به او 
ندارند وارد كردن و دائماً در این فكر و خیال بودن 
که او چه كرد، این چه كرد، كار آن درست بود، كار 

كار من بهتر بود. من خوب بود، كار او غلط بود و 
كار بگیرد كه دائم فكر و خیال خود را در مسائلی به

هیچ ربط و تعلقی به او ندارند و بعد باعث گناه و 
غیبت و تهمت بشود، یا حداقل با این تفکرات و 
تخیلات، ملكوت خود را فاسد كند و مثال و برزخ 

طور نبود، همان ملكوت خود را از بین ببرد. اگر این
السلام از زمینی را كه حضرت ابراهیم علیه آسمان و

 دیدند.خدا تقاضا كرد که به او نشان بدهد، می
 در روایت دیگری دارند:

؛لَولا تمَریجٌ فی قلُوبِكم و تكَثیرٌ فی كلامِكم لَرَأیتمُ ما أرَی و لَسَمِعتمُ ما أسمَع
1
اگرّ»ّ

لبّشماّنبودّوّزیادّاضطرابّدرّقلب،ّافكارّمختلفّوّگوناگونّوّتشت تّخاطرّدرّق
دیدیدّوّآنچهّراّكهّبینمّشماّهمّمیسخنّگفتنّدرّمیانّشماّنبود،ّآنّراّكهّمنّمی

 «شنیدید.شنومّشماّهمّمیمنّمی

عجیب است! یعنی ما هم قابلیت این را داریم 

                              
 .270، ص 5المیزان، ج  1
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منتها كاری كه پیغمبر كرد این بود که تكثیر در كلام 
یم، دائم و تمریج در قلب نداشت. ما این دوتا را دار

زنیم که بنزین گران شد، برنج ارزان شد. حرف می
شد كه شد! آنجا باران آمد، آنجا برف آمد. به من چه 
ربطی دارد؟! آنجا جنگ شد، آنجا صلح شد، آنجا 
زلزله شد، آنجا آوار خراب شد. همیشه درحال 

 صحبت كردن هستیم.
كنیم که ببینیم دفعه رادیو را باز میایم یكنشسته

خواهد که ببینید اخبار چیست! ار چیست. نمیاخب
بنشین سر جایت و یك صفحه كتاب بخوان، یك 

السلام را بخوان، یك روایت از امام صادق علیه
صفحه از كلام بزرگان را بخوان. آخر از این بازكردن 

همه نگاه شود؟! از اینپیچ اخبار چه نصیبت می
نصیب كردن به تصاویر مخرّب و مُفسد و مضلّ چه 

شود تمریج. ما شد؟! دو ساعت فقط تخیل! این می
این فقط یک تصویر نیست كه بیاید و برود، بلکه در 

گوید من به این زودی كند و مینفس جا باز می
 مانم.روم و محكم در اینجا هستم و مینمی

كنیم و صحبت خود را ماه رمضان را رعایت می
مان به روزه كنیم كهبا دیگران در طول روز كمتر می
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صدمه نخورد. ببینید ما چقدر در اشتباه هستیم! 
واسطه صحبت نكردن گیریم و بهگوییم روزه میمی

و اینكه به غیبت كشیده نشود، ارتباط خود را كم 
ها كنیم و در رفتن به هرجایی و صحبت كردنمی

كنیم. خب این كار، درست است و اثرش احتیاط می
كه ماه رمضان تمام ینبینیم. ولی همرا هم می

شود، روز از نو روزی از نو! تمام شد دیگر، ماه می
 رمضان را انجام دادیم و مطلب گذشت!

محو شدن آثار ماه رمضان در صورت 
 عدم مراقبه بعد از آن

كه ماه این چه فایده دارد؟! تصور نكنیم همین
رمضانمان به این كیفیت گذشت، در پرونده ما 

را كه بعد از ماه رمضان انجام  ماند و آن عملیمی
دهیم جای خود را دارد و هركدام حساب خود را می

هم طور نیست، این حساب، مسلسل و بهدارند! این
پیوسته است. اگر بعد از ماه رمضان هم مانند حال 

مانَد والّا اصلًا ماه رمضان را داشتیم، آن حال در ما می
آب پاكی را انگار ماه رمضانی بر ما نگذشته است. 

ریختم، هم روی دست خودم و هم شما؛ تمام شد! 
ای را كه خداوند توفیق اگر آن اعمال و رفتار و مراقبه
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داده بود در ماه رمضان داشتیم، رعایت کردیم و به 
مانند و استمرار همان كیفیت بودیم، آن حالات می

بینیم كه اصلًا ماه كنند والّا در روز قیامت میپیدا می
های قدر همه شبنی بر ما نگذشته است. اینرمضا

بر سرمان زدیم، قرآن به سر گرفتیم، توسل كردیم! 
خب بعد از ماه رمضان خراب كردیم. ماه رمضان آمد 

كن توهمات و تخیلات، تمام و بعد، آن سیل بنیان
ها و بناهایی كه در ماه رمضان ساخته و مزرعه

گر الان پرداخته شده بود را صاف كرد و بُرد. م
ای را صاف آید و خانهطور نیست؟! سیلی میاین
چیز نیست و تمام شد. باید دوباره كند؛ دیگر هیچمی

آن ساختمان را بسازید و دیگر سر جایش 
گردد، خراب شد و رفت! اینكه بزرگان و اولیا برنمی

 توجه و اصرار داشتند، بر این اساس بود.
ه و مائده در ماه رمضان غذای ما كم بود و وعد

الهی بر امساك است. در غیر ماه رمضان هم نباید این 
مسئله را خراب و عوض كنیم. امام صادق 

السّلام در همین حدیث شریف عنوان كه علیه
 فرمایند:شرحش بعداً خواهد آمد می

فإَیاّكَ أن تأَكُلَ ما لا تشَتهَیهِ، فإَنهّ یورِثُ 
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اشتها نداری نباید چیزی را كه » 1الحَماقةََ وَ البلَهَ؛َ
شوی و حماقت در بخوری، اگر بخوری احمق می

 «شود.شما ایجاد می
یعنی « حماقت»یعنی نادانی و كودنی و « بَلَه»

شود كه جهالت. انسان احمق به کسی گفته می
تواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص بدهد. نمی

اینکه چه ارتباطی بین غذا و بین نفس و فكر است، 
ر جای خود. باید توجه داشته باشیم که اگر بماند د

چنان به مقداری غذا خوردیم كه احساس کردیم هم
به این غذا تمایل داریم، بدانیم که این غذا كار 
خودش را انجام داده است. گاهی انسان غذا 

دارد احساس كه دست از غذا برمیخورد و وقتیمی
كند چیزی نخورده است و سبك است؛ این می

 السلام است.د كلام امام صادق علیهمقصو
خورد، سومی و ولی گاهی بشقاب دوم را هم می

كه دیگر خورد، بعد وقتیچهارمی و پنجمی را هم می
تواند، از سفره كشد! چون نمینتوانست، كنار می

فرماید: كشد! این همان مطلبی است كه میكنار می

                              
 .226، ص 1بحار الأنوار، ج  1



36 

انسان كه وقتی. «فإنهّ یورِثُ الحماقةَ و البلَهَ»
موقع خودش را بررسی اینگونه غذا خورد، اگر همان

كند و ببیند حالش چطور است، خواهد دید که اصلًا 
تواند تأمل و تفكّر و حضور قلب ندارد و اصلًا نمی

رود براساس خودش را دریابد. اگر هم مجلسی می
مرتكزات ذهن است نه براساس كشش روح. این 

كه در همان ی وقتیمسئله، مسئلۀ اعتبار است؛ یعن
گوییم جلسه قرآن، براساس اینكه ثواب دارد حال می

رویم بلکه تخیلات و تصورات قبلی به طرف آن نمی
كشاند، عادت است که ما را به سمت قرآن می

برد نه اشتیاق و كشش های قبل است كه ما را میشب
و تمایل نفس. این فایده ندارد؛ اگر ده ساعت هم 

یم فایده ندارد و یك آیه هم به پایمان پای قرآن بنشین
ایم و توانستیم خوردهنویسند. چرا؟ چون تا مینمی

اصلاً اسم خودمان را هم یادمان رفته است، چه برسد 
 به اینکه آیه قرآن را بفهمیم!

 ملاک بزرگان برای غذا خوردن مطلوب
فرمایند انسان باید به این همان است كه می

ای بخورد كه راكب بر بدنش باشد نه مركب اندازه
آن. وقتی انسان راكب بدن است که این غذا موجب 
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بشود هر كاری كه نفس بخواهد انجام بدهد راه 
برایش باز و هموار باشد. اگر بخواهد فكر كند، 

ند، مسئله ریاضی حل بكند، حركت بكند، عبادت بك
موقع بدن حضور قلب داشته باشد، بتواند. در این

مركب است و انسان راكب. اما اگر انسان به قدری 
غذا بخورد كه هیچ كاری نتواند انجام بدهد، مغز و 
عقلش از كار بیفتند، نفْسش از كار بیفتد، تمام حالات 

ـ تعطیل بشوند،  مثال و برزخ و ملكوت اش ـثلاثه
شود مركب و باید دائم میدر این صورت انسان 

منتظر باشد كه این بدن به حال اعتدال برگردد و تا 
طور ذهن او كه به حال اعتدال برنگردد، همینوقتی

كند. این مسئلۀ مربوط به را به خودش مشغول می
 غذا.

 آثار عجیب سخن گفتن در نفس انسان
اما مسئلۀ مربوط به كلام كه خیلی عجیب است! 

یق بدهد، بحث صحبت كردن و اگر خداوند توف
سخن گفتن زیادی مشروحاً خواهد آمد كه چطور 

برد. این صحبت صحبت کردن، انسان را از بین می
چیست؟ این كه دیگر غذا نیست! صحبتی كه صِرف 
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لقلقۀ لسان است، چرا باید انسان را از بین ببرد؟ این 
گردد چه فرقی دارد؟ هر دو صحبت با نواری كه می

گذارد اما ، پس چرا تأثیری در نوار نمیصحبت است
توانند پاسخ گذارد؟ رفقا فوراً میدر انسان تأثیر می

بدهند که صحبت گرچه صوت است ولی وقتی این 
كند، صور مثالی ایجاد صوت با انسان ارتباط پیدا می

كند. اگر سخنی مفید و برای خدا باشد، مثال او می
دا صحبت كند شود مثالی خوب. كسی كه برای خمی

و مطالب اخلاقی و مطالبی كه نفسانیات و اعتبارات 
اش و دنیا در آنها نیست بگوید، این صحبت همه

برای خداست و برای دنیا و افساد نیست. انسان خود 
تواند تشخیص بدهد که صورت مثالی چنین می

 صحبتی زشت و مُشوّه نیست.
اما در بعضی از موارد انسان باید حتی این 

ت را هم ترك كند؛ در آنجایی كه احتیاج به صحب
ای بالاتر دارد. چرا رسول خدا صلّی الله علیه و مرتبه

آله مكان عزلت را برای خود اختیار كرد و در میان 
همان مردم نماند؟ چون به جایی احتیاج داشت كه با 
كسی صحبت نكند و كسی هم با او حرف نزند. او 

فته، دو هفته یا سه احتیاج دارد که چهل روز، یك ه
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هفته در طول سال به غار حرا برود. در آنجا خودش 
السلام هم تنها بود و بعضی اوقات امیرالمؤمنین علیه

موقعی كه طفلی خردسال بودند با ایشان در آن
رفتند. رسول خدا هم احتیاج به سكوت دارد، می

حتی اگر از خدا هم بگوید باز این نیز صحبت و كلام 
ان در بعضی از اوقات این الله را هم نباید است. انس

 بگوید.

دستورات بزرگان در کیفیت زیارت اهل 
 قبور

ـ ظاهراً در معاد  رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
شناسی دارند كه وقتی برای زیارت اهل قبور به 

ای بخوانید و بعد كناری روید، فاتحهقبرستان می
. لی كلام این خی  1بنشینید و به سكوت بگذرانید

                              
 :265، ص 2معاد شناسی، ج  1
از مرحوم آیه الحقّ آیه الله العظمى حاج میرزا علىّ آقا قاضى رضوان الله »

ایشان نقل كردند كه ایشان بسیار در وادى علیه، افراد بسیارى از تلامذه 
السّلام نجف براى زیارت اهل قبور میرفت و زیارتش دو و سه و چهار 

نشست به حال سكوت؛ اى مىانجامید و در گوشهساعت به طول مى
گفتند: استاد چه عوالمى گشتند و با خود مىشده و بر مىشاگردها خسته مى

 شود.ماند و خسته نمىىطور به حال سكوت مدارد كه این
عالِمى بود در طهران، بسیار بزرگوار و متّقى و حقّاً مرد خوبى بود؛ مرحوم 
آیه الله حاج شیخ محمّد تقىّ آملى رحمة الله علیه، ایشان از شاگردان سلسله 

اند. از قول ایشان نقل شد اوّل مرحوم قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بوده
ه مرحوم قاضى دو سه ساعت در وادى السّلام كه: من مدّتها میدیدم ك
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ها این مسئله موجب عجیبی است! شاید برای خیلی
شبهه باشد و بگویند خب انسان برای اموات قرآن و 
دعا بخواند، ما از قرآن و كلام خدا و ائمه 

ای كه در السلام كه بالاتر نداریم! ولی آن نكتهعلیهم
ـ هست این است  رضوان الله علیه كلام مرحوم آقا ـ

با رفتن به قبرستان ثوابی به آنها خواهد كه انسان می
دهد. اما بدهد که آن را با خواندن فاتحه انجام می

خواهد نصیب خودش كند که آن چیز دیگری هم می
شود؛ قرآن و دعا با خواندن قرآن و دعا حاصل نمی

روی، فضای را در خانه بخوان. وقتی به قبرستان می

                              
گفتم: انسان باید زیارت كند و برگردد و به قرائت نشینند. با خود مىمى

تر هم هست كه باید به آنها اى روح مردگان را شاد كند؛ كارهاى لازمفاتحه
پرداخت. این اشكال در دل من بود امّا به احدى ابراز نكردم، حتّى به 

 یق خود از شاگردان استاد.ترین رفصمیمى
ها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد به خدمتش مدّت

میرفتم، تا آنكه از نجف اشرف عازم بر مراجعت به ایران شدم و لیكن در 
مصلحت بودن این سفر تردید داشتم؛ این نیت هم در ذهن من بود و كسى 

؛ در آن اطاقى كه بودم در طاقچه از آن مطّلع نبود. شبى بود میخواستم بخوابم
پائین پاى من كتاب بود، كتابهاى علمى و دینى؛ در وقت خواب طبعاً پاى 
من بسوى كتابها كشیده میشد. با خود گفتم برخیزم و جاى خواب خود را 
تغییر دهم، یا نه لازم نیست؛ چون كتابها درست مقابل پاى من نیست و بالاتر 

 ام به كتاب نیست.قرار گرفته، این هتك احتر
در این تردید و گفتگوى با خود بالاخره بنا بر آن گذاشتم كه هتك نیست و 
خوابیدم. صبح كه به محضر استاد مرحوم قاضى رفتم و سلام كردم، فرمود: 
علیكم السّلام صلاح نیست شما به ایران بروید، و پا دراز كردن بسوى كتابها 

اید، ده گفتم: آقا شما از كجا فهمیدههم هتك احترام است. بى اختیار هول ز
 «ام.اید. فرمود: از وادى السّلام فهمیدهاز كجا فهمیده
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د قبرستان و اموات و این حالت و موقعیت، بای
تأثیری در نفس بگذارد. آن تأثیر باید با سكوت باشد 

نشینیم، شود. ساکت میو با خواندن قرآن پیدا نمی
در خودمان، فضای سكوت قبرستان و مقابر و 

وهوای اموات و كیفیت ارتباط با آنها را در نفس حال
وقت آن حالت كنیم، آنكم احساس میخودمان كم

عنوان نقطۀ اساسی و ید بهانقطاع و تذكر و تنبّه كه با
شود. اگر محور در كارهای ما قرار بگیرد، حاصل می

ختم قرآنی از اول تا آخر هم انجام بدهیم این حال 
جای خود و آن هم شود. ختم قرآن بهپیدا نمی

 جای خود.به

 دلیل کراهت سلام کردن در برخی موارد
گویند خواندن قرآن در حمام كراهت چرا می
حمام جای خواندن قرآن نیست و هر  دارد؟ چون
گویند نباید شود قرآن خواند. چرا میجایی نمی

شود. جا سلام كرد؟ چون حواس پرت میهمه
دربارۀ سلام چقدر روایت و تأكید داریم! آن كسی 
كه ابتدای به سلام بكند ثوابش ده برابر بیشتر از كسی 



42 

سلام یعنی تحیت،   1است كه پاسخ سلام را بدهد.
اند که همه مسائل راجع به سلام داریم، ولی گفتهاین

 2چند جا همین سلام كراهت دارد، یعنی سلام نكن.
گوید گوید سلام كن، آنجا میهمین خدایی كه می

سلام نكن. یكی در جایی است که شخصی نماز 
خواند و شما سلام بكنید. واجب است که او می

یعنی رود. جواب بدهد ولی حضور قلبش از بین می
دهد ولی این ولو اینكه این كارِ واجب را انجام می

کار واجب، او را از فیض بالاتری که همان حضور 
اندازد. انسان نباید در موقع حضور به چیز است، می

گویند در حمام سلام دیگری بپردازد. یا اینکه می
نكن، چون شخص مشغول نظافت و تنظیف خودش 

 دیگری بشود.است و نباید ذهنش متوجه چیز 
بیند طور و به همین ملاك، وقتی انسان میهمین

که رفیقش در حال تفكر است، نباید سلام كند، بلکه 
باید آرام بنشیند. نگوید السلامُ علیكم و او را از آن 

وهوا در بیاورد. كه چی؟ یعنی من آمدم! خب حال

                              
 :248تحف العقول، ص  1
«ّ ّالسلام[: ّعلیه ّ]الحسین لِلسّلامِ سَبعونَ حَسَنةًَ تسِعٌ وَ سِتوّنَ ”قال

 «“.لِلمُبتدَِئِ وَ واحِدَةٌ لِلرّادِّ 
 .644، ص 2الکافی، ج  2
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بیخود آمدی! بنشین سر جایت. یا اگر در جلسۀ 
گوید سلامٌ علیكم، سلامٌ علیكم، سكوتی هستید و ب

شوید و ریزد. وقتی وارد جایی میهم میچیز بههمه
بینید جای تفكر و تأمل است، آرام و بدون اینکه می

 وقروچ در بلند شود وارد شوید.صدای قرچ

بیان مرحوم قاضی رضوان الله علیه در 
 اهمیت سکوت برای سالک راه خدا

تی برای سالك حالا: »فرمودندمرحوم قاضی می
برد و دیگر آنها را از بین می“ تَق”است كه یك 

این برای چیست؟ برای ! یك صدا«. گردندبرنمی
موقع و در ارتباط با ملكوت، این است كه نفس در آن

بیشتر از هر چیزی به سكوت احتیاج دارد، اینكه 
پس حالا فهمیدیم که سکوت . ساكت و آرام باشد

رویم، از به دیدن رفیق می وقتی که! چقدر مهم است
چه خبر ! اول شروع نكنیم که ببینیم اخبار چیست

داری؟ اوضاع به چه کیفیت است؟ نه، هر چیزی 
پیش آمد و مفید هم بود، خوش آمد، ولی اگر نیامد 

اگر پنج دقیقه به سكوت بگذرد انگار ! ما هُل ندهیم
شود و باید حتماً چیزی سقف به سرمان خراب می

خرده آنها ها زیاد است، یكآقا چقدر چراغ: بیندازیم
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خرده کولر آقا چقدر هوا گرم است، یك! را كم كنید
راجع ! بالاخره باید چیزی گفته بشود! را بیشتر کنید

طور مفصل صحبت خواهد به این مسئله هم بعداً و به
 .شد

كند، نوار نیست، بلکه كه انسان صحبت میوقتی
های مثالی خودشان ه صورتمعانیِ این گفتار ابتدا ب

اش گیرند و بعد صورت ظاهریدر نفس قرار می
شود. آن آید و از دهان انسان خارج میبیرون می

كه سازد! یعنی وقتیصورت باطنی، كار انسان را می
خواهم صحبت كنم، قبل از اینکه حرف بزنم من می

قدر این اتفاق آید، منتها آنابتدا معانی در ذهنم می
شود این مطالب خیلی زود است كه تصور می سریع

آیند. معانیِ این الفاظ، در و بدون تفكر می
گیرند های برزخی و مثالی خود، نفس را میصورت

كنند. شما نیم ساعت بروید و پُر و خراب و شلوغ می
آیند، رجوع نمیکه ارباببه دیدن رفیقتان، یا وقتی

بعد از آن، حال نیم ساعت در اتاق كارتان بنشینید و 
خودتان را با زمانی که در این نیم ساعت سی نفر 

زدید مقایسه كنید. كردند یا حرف میمراجعه می
كردید که شدید و احساس میببینید چقدر شلوغ می
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هم ریخته و شلوغ شده است، اید. فكر بههم ریختهبه
آن تحمل و صبری را كه در اول بود ندارید و زود 

هم شوید. این چیست؟ بهحت میعصبانی و نارا
ریختگی است دیگر. این مسئله، شرطی اساسی 

 است.

 دو نکتۀ مهم در سلوک إلی الله
بنابراین به این دو مطلب تكیه كنیم. البته مطالب 

شاءالله در فرصت راجع به این قضیه زیاد است كه ان
خودش خواهد آمد، فقط خواستم در این جلسه 

ت رفقا عرض كنم، چون راجع به این مسئله خدم
اند صحبت زیاد شده و خیلی برای بنده اظهار داشته

 كه به چه نحوه باید حالات خود را حفظ كنیم؟
 پس دو مطلب هست كه رفقا نباید فراموش كنند:

فرمودند كیفیت غذا است. اینكه بزرگان مییكی 
توانید دو روز را روزه هر هفته یك روز یا اگر می

وهوای خاطر این بوده است كه آن حالبگیرید به
روزه را در طول هفته تجدید كنید. یعنی نگذارید آن 
كیفیت ارتباط، در طول ایام و با گذشت حوادث، از 

انسان بیرون  بین برود و با جریان حوادث از قلب
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برود؛ دوباره هشداری بیاید، چهار روز بعد هشدار 
دیگری بیاید و ده روز بعد هشدار بعدی. این 

شود كه آن حالت در انسان هشدارها باعث می
 تقویت و تثبیت بشود.

دوم راجع به كلام است كه انسان باید خیلی 
مراقبت و دقت كند. باید صحبت خودش را به 

وصاً باید بداند که ارتباط و حداقل برساند، مخص
صحبت با افرادی كه در اعتبارات و دنیا هستند مثل 

ماند. هزارها مورد اتفاق افتاده است سمّی مهلك می
دهد ولی با ارتباطی بالكلّ كه انسان عملی را انجام می

ـ هم در  رضوان الله علیه رود. مرحوم آقا ـاز بین می
ارند که مرحوم آقا هایشان راجع به این قضیه دكتاب

ـ به قبرستان رفته بود  رضوان الله علیه سیّد جمال ـ
موارد زیادی  1. و با شخصی برخورد كرده بود و...

 در این زمینه هست.
خواهد های شخص میبینید صحبتکه میهمین

اثر بگذارد، فوراً قطعش كنید و مطلب را به جای 
ه دیگری ببرید. تقویت تخیلات در ذهن، دائم ب

                              
 .214مهر تابناک، ص  رجوع شود به 1
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طرف سرکشی کردن و پرداختن، دائم رف و آنطاین
خبرهایی كه هیچ ارتباطی به انسان ندارند را گوش 
دادن، دل را مدام به سمت جریاناتی بردن كه اتفاق 

بردن، تهی شدن از جای دیگری افتند، این دلمی
كند آید و قضیه را پُر میطرف چیزی میاست. از یک

شوید. این خبرها می و از طرف دیگر هم مدام تهی
طور صحبت با افراد هیچ ارتباطی به ما ندارد. همین

چه به صورت حضوری یا به صورت غیرحضوری 
و شنیدن از نوار و دستگاه. آنهایی كه اهل ضلالت و 
گمراهی هستند، صحبتشان تأثیر موبق و 

 گذارد.ای در نفس انسان باقی میكنندههلاك
اوند متعال ما را توفیق شاءالله امیدواریم كه خدان

دهد که همان بركاتی را كه در آن ماه نازل كرده است، 
 مستمرّاً 

 بر ما نازل بگرداند.
ّ 
د دّوّآلّمحم  ّعلیّٰمحم   اللهم ّصل 
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